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بهشت در برابر دوزخ دو خروجی از اعمال متضاد 
انســان در دنیا است؛ از همین رو از بهشت و دوزخ 

اعمال سخن گفته شده است.
هر چند که ســرای آخــرت، از مخلوقات الهی 
همانند سرای دنیاست، اما فرق اساسی آن این است 
که بهشــت و دوزخ هر کسی همان تمثل اعمال در 
عالم برزخ و تجســم آنها در عالم آخرت است. پس 
بهشت و دوزخ هر کسی سازه اوست هر چند که این 
دو جایگاه متفاوت و متضاد به نوعی نمادهایی از وجه 
جلالی و اکرامی است؛ زیرا اگر در دنیا همه مظاهر 
اســمای الهی به هم آمیخته است؛ اما سرای آخرت 
سرای جداسازی است )صافات، آیه 21؛ دخان، آیه 
40؛ مرســلات، آیات 13 و 14( به طوری که وجه 
جلالی در دوزخ ، خود را نشان می دهد و وجه اکرامی 

در بهشت، تجلی و ظهور می یابد.
بهشت دارای ویژگی هایی است که شناخت آن 
)محمد، آیه 6( می تواند انگیزه ای برای انسان در دنیا 
باشد تا برای آن سعی و تلاش کند و با ایمان و اعمال 

پرسش و پاسخ

آسایش مطلق در دنیا وجود ندارد!
امام صادق)ع( می فرماید: خداوند متعال به حضرت داود فرمود: ای 
داود! مــن پنج چیز را در پنج چیز دیگر قــرار دادم، ولی مردم آنها را 
در پنــج چیز دیگر می جویند. از این رو، آنها را نمی یابند... آســایش را 
در بهشــت قرار دادم، ولی آنها آسودگی را در دنیا می جویند. بنابراین 

آن را نمی یابند.)1(
امام سجاد)ع( به یکی از همنشینان خود فرمود: از خدا بترس و در 
طلب دنیا جانب اعتدال را نگهدار و چیزی را که آفریده نشده است، طلب 
مکن...« آن مرد عرض کرد: چگونه ممکن اســت کسی در طلب چیزی 
برآید که هنوز آفریده نشــده است؟ حضرت فرمود: کسی که خواهان 
توانگری و دارایی و رفاه در دنیا باشــد، در حقیقت آنها را برای آسایش 
می خواهد، و آسایش )مطلق( در دنیا و برای اهل دنیا خلق نشده است، 

____________بلکه در بهشت و برای بهشتیان آفریده شده است.)2(
1- میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 5، ح 7525

2- همان، ح 7523

دل از دنیا بریدن و به خدا پیوستن 
حیات طیبه است

ای کاش مسلمانان ایمان خود را به خدا و آخرت درست می کردند. آنگاه 
کارهایشــان را به جهت خدایی انجام می دادندتا به نظم و آرامش حقیقی 
می رسیدند، و از زندگی لذت می بردند. کسی که دل از دنیا برید و به خدا 
پیوست برایش حیات طیبه است، یعنی زندگی با سعادت و شرافت و عزت، 
بــه طوری که به جز خدا به هیچ آفریده خود را نیازمند نمی بیند و به جز 

خدا از هیچ کس و هیچ چیز ترس و وحشت ندارد.)1(
____________

1- قلب سلیم، شهید سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی)ره(، ص 737

بزرگ ترین آسایش در دنیا
قال الامام علی)ع(: الزهد فی الدنیا الراحه العظمی«.

امــام علی)ع( فرمود: زهــد و بی اعتنایی )عدم وابســتگی( به دنیا 
بزرگ ترین آسایش است.)1(

____________
1- میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 5، ح 7519

سعادت
آسایش و راحتی دنیا و آخرت

پرسش: 
از منظر آموزه های وحیانی اسلام سعادت، آسایش و راحتی 

واقعی چیست و از چه راهی می توان به آنها دست یافت؟
پاسخ: 

مفهوم سعادت
ارسطو سعادت را میانه روی و افلاطون معیار اخلاق را کمال دانسته 
اســت. اگر ما سعادت را به آسایش یعنی نداشتن رنج و مشقت و لذت 
بردن و راحتی تفسیر کنیم، باید بسیاری از کمالات واقعی را دیگر کمال 
ندانیم. برخی قدمای ما مانند بوعلی سعادت را جور دیگری تعریف کرده 
و می گویند: »ســعادت عبارت اســت از به فعلیت رسیدن استعداد ها. 
استعدادهایی که انسان دارد، اگر هماهنگ با یکدیگر به کمال برسند، 
سعادت انسان تأمین شده است« )نقدی بر مارکسیسم، شهید مرتضی 

مطهری)ره(، ص 227 و 228(
چگونگی تحقق آسایش و راحتی در دنیا

انسان باید بداند که دنیا باتوجه به تزاحم ها، دردها و کاستی ها، 
جنگ ها و نزاع ها نمی تواند خاســتگاه آسایش و راحتی مطلق انسان 
باشــد. بنابراین اســلام نمی پذیرد که انسان را اغوا کند، و وی را در 
جهل نگه دارد، بلکه او را به این حقیقت بینا می ســازد و به انســان 
می فهماند که خاســتگاه آرامش و آسایش واقعی و کامل جای دیگر 
است، هرچند در همین دنیا نیز می توان با جهان بینی صحیح و رفتار 
متناسب به آرامش رسید، ولی جلوه کامل سعادت، آرامش، آسایش 
و راحتی را باید در ســرای دیگــر تجربه کرد. قرآن کریم می فرماید: 
»آگاه باشــید که فقط با یاد خــدا دلها آرام می گیرد«)رعد- 28( و 
از دلهره و اضطراب نجات پیدا می کند این بدان معنا اســت که اگر 
انســان خیال کند که با رســیدن به ثروت و رفــاه، به مقام آرامش 
و اطمینان قلبی می رســد و از اضطراب و ناراحتی و تشــویش خاطر 

بیرون  می آید، اشتباه کرده است. 
قرآن  نمی فرماید: نباید دنبال ثروت و رفاه رفت بلکه می فرماید: 
اینها را باید تحصیل کرد ولی با این نگاه غیراســتقلالی که به بشــر 
آرامش و آســایش و راحتی نمی دهد بلکه  فقط با یاد خداســت که 
دلها به آرامش و اطمینان خاطر می رســد. »مردان و زنانی که هیچ 
تجــارت و داد و ســتدی آنان را به جای یاد خدا به خود ســرگرم 

)النور- 37( نمی کند« 
از ســوی دیگر قرآن کریم برای بیان تلازم ســختی ها و آسایش ها 
می فرماید: »پس بدان که با دشــواری آسانی اســت. آری با دشواری 
آســانی است«)انشراح- 5  - 6( تعبیر قرآن کریم این نیست که پس از 
هر سختی آسایش است، بلکه این است که با سختی آسانی است. یعنی 

آسانی در بطن سختی همراه آن می باشد. 
همچنین خداوند در ســوره انشراح به شیوه علوم تجربی از یک 
جریان واقع شــده و مشهود استنتاج کرده و می فرماید: »پس با هر 
سختی آســانی هست« و براساس این راهبرد کلی، خط مشی آینده 
را نیز بر همین اســاس تعییــن می فرماید: فاذا فرغت فانصب« پس 
وقتی فراغت یافتی، به کوشــش و تلاش بپرداز« یعنی چون آسانی 
در شکم دشــواری و رنج قرار داده شده است، پس هر وقت فراغت 
یافتی، خود را دوباره به زحمت بینداز و کوشش را از سر بگیر )عدل 
الهی، شهید مطهری)ره(، ص 151 و 152( امام صادق)ع( به یاران 

خود فرمود: آرزوی محال نکنید! 
عــرض کردند: مگر چه کســی آرزوی محــال می کند؟ حضرت 
فرمودند: شــما مگر نه اینکه آرزومند آسایش در دنیا هستید؟ عرض 
کردند: چرا. فرمود: آسایش در دنیا )به طور مطلق( برای مومن محال 
است.)میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 5، ص 7526( دلیل 
آن هم قرین و همراه بودن ســختی با راحتی و آسایش است و این 

دو در ایــن دنیا از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.
شاخص های کسب آسایش نسبی در دنیا

1- در پی آسایش بودن و طلب راحتی از امور فطری انسان است اما 
خاستگاه و جایگاه آسایش حقیقی و مطلق در دنیا نیست، بلکه آسایش 

واقعی در کنار دیدار حضرت حق و در بهشت برین تحقق می  یابد.
2- ثــروت، توانگــری و رفــاه می توانــد آســایش نســبی را 
در دنیــا فراهــم آورد نــه آســایش مطلق و رســیدن به ســعادت 
 را کــه بــه طور خلاصــه اهــم مــوارد آن را می توان به شــرح ذیل 

ارائه داد:
الف( ایمان به خدا و رسیدن به مقام رضا و خشنودی

ب( زهد و دل نبستن به امور دنیایی )انقطاع کامل از دنیا(
ج( تکیه نکردن به مردم و آنچه در دستان مردم است.

د( ازدواج موفق و برخورداری از همسر شایسته و موافق
ه ( اخلاق پسندیده مانند: اعتدال، متانت، اهل  تعقل و منطق بودن، 

تواضع و کار و کوشش 
امام علی)ع( می فرماید: هرکس بتواند خود را از چهار چیز نگه دارد، 
شایســته آن است که هرگز ناراحتی نبیند؛ 1- شتابزدگی 2- لجاجت 
3- خودپسندی 4- سستی )میزان الحکمه، محمدی ری شهری)ره(، ج 

5، ص 7514(.

صفحه 6
پنجشنبه ۸  خرداد  1404 
۲ ذی الحجه 1446 - شماره ۲۳۸۷0

یکی از مهم ترین ویژگی های بهشت برای اهل آن، رسیدن به 
امنیت و امانی اســت که در آن شرایط به آرامش می رسند و 
هیچ گونه خوف و حزنی ندارند.  بی گمان این امنیت بهشتیان 
به سبب اعمالی است که آنان در دنیا با ایمان و عمل صالح برای 
خویش ساخته اند. این اعمال صالح شامل اموری چون: انفاق ، 

عبادت خدا و عوامل کسب تقوای الهی  و مانند آنها است.

وی  ویژگی های بهشت های اخر
در  قــرآن منصور حسینی

انســان با اعمال خویش 
از  را می ســازد؛  بهشت 
همین رو پیامبر)صلی الله 
علیه و آلــه( می فرماید: 
ساختمان بهشت خشتی 
از نقــره و خشــتی از 
مُشک  آن  گِل  طلاست، 
بسیار خوشبو و سنگریزه 
لؤلؤ و یاقوت و خاک  آن 

آن زعفران است.

وارد  کســانی  اصــولاً 
اهل  که  می شوند  بهشت  
»حسن خلق« باشند و در 
سرلوحه نامه اعمال ایشان 
»حسن خلقه« آمده باشد. 
امور  این  کسب  بی گمان 
در زندگی دنیوی با مکارم 
است  امکان پذیر  اخلاقی 
اهل  باید  مؤمن  بنابراین 
سلام باشد تا در دار السلام 

وارد شود.

 اسلام بر ولیمه دادن در عروسی تأکید بسیار دارد؛ اما چگونگی ولیمه و 
شمار افراد دعوت شده، با توجه به جایگاه اجتماعی و وسعت مالی خانواده 
تعیین می شود، ولی تأکید اسلام بر شایستگی و سادگی ولیمه است. در 
مورد ولیمه ازدواج حضرت فاطمه)س( گفته شــده که پیامبر اکرم )ص( 
خودش دست اندرکار ولیمه بود و آشپزی می کرد. دعوت به ولیمه عروسی 

نیز عمومی بود و اختصاص به گروه خاصی نداشت.

پیامبر)ص( به زنان مهاجرین و انصار دستور داد تا همراه فاطمه )س( باشند 
و شادی کنند و رجز بخوانند و تکبیر و تحمید خداوند را بگویند و چیزی که 
رضای خداوند در آن نباشد بر زبان نیاورند. همچنین نقل شده، زنانی چون 
ام سلمه، عایشه، مادر سعد بن معاذ و برخی دیگر از زنان، اشعاری در فضیلت 

و مقام حضرت زهرا)س( می سرودند و اظهار سرور و شادمانی می کردند.

شبهه: مراســم عروسی حضرت زهرا )س( 
ساده و مختصر بود و یا مراسمی مفصل و مناسب 

با تشریفات زمان بود؟
پاسخ: طبق نقــل منابع، مراسم ازدواج حضرت 
امیرالمؤمنیــن )ع( با حضرت فاطمــه )س( در اوایل 
ذی الحجه ســال دوم یا ســوم هجری صورت گرفت 
و خطبه  عقد آنان توســط رسول خدا )ص( ایراد شد. 
براســاس منابع حدیثی، پیش از امام علی )ع(، افراد 
دیگری از فاطمه )س( خواســتگاری کرده بودند؛ اما 
پیامبر)صلی الله  علیه  و آله( در پاسخ آنان می گفت که 

ازدواج فاطمه )س( به دست خداوند است.
چگونگی مراسم

آنچه دربــاره ازدواج حضرت زهرا )س( از تاریخ و 
احادیث معتبر استفاده می شود، این است که رسول 
خدا آنچه در جامعه مرسوم بود و مورد رضایت خداوند 
هم بود را در حق دخترشان اجرا کردند. ازجمله آدابی 

که در مراسم ایشان رعایت شد، عبارت بود از:
الف( دستور به شادی

پیامبر به زنان مهاجرین و انصار دستور داد تا همراه 
فاطمه )س( باشند و شادی کنند و رجز بخوانند و تکبیر 
و تحمید خداوند را بگویند و چیزی که رضای خداوند 

در آن نباشد بر زبان نیاورند.)1( 
همچنین نقل شده، زنانی چون ام سلمه، عایشه، 
مادر سعد بن معاذ و برخی دیگر از زنان، اشعاری در 
فضیلت و مقام حضرت زهرا)س( می سرودند و اظهار 

سرور و شادمانی می کردند.)2(

وسـی  عر مراســم  گزارش 
فاطـمه )س(  حضـرت 

شــخصی در حضور حضرت امیرالمؤمنین)ع( به این تعبیر دعا کرد: 
»خدایا مرا محتاج خلق خودت نگردان!«. حضرت فرمود: دیگر اینطور نگو. 

عرض کرد: پس چه بگویم؟
فرمود: بگو »خدایا مرا محتاج بدَان خلق خودت قرار نده!« 

منظور این اســت که جمله اول نشدنی است زیرا نحوه خلقت انسان 
اینطور اســت که همواره در پیشــبرد زندگی دنیایی خودش به دیگران 
نیازمند است. »ایاک نسَْــتَعینُ « هم نمی گوید که انسان نباید استمداد 

از دیگران بجوید.
پس مطلب چیست؟ آنچه این آیه شریفه می رساند این است که: آن 
اعتماد نهائی و آن تکیه  گاه قلب انسان یعنی آنچه که در واقع و نفس  الامر، 
انسان به آن تکیه دارد بایستی خدا باشد و آنچه را که از آن در دنیا استمداد 
می  جوید به عنوان وسیله بداند و بداند که حتی خود انسان، قوای وجودی 
او، نیروی بازوی او، نیروی مغزی او، همه و همه وسائلی هستند که خداوند 

آفریده و در اختیار او نهاده است و سر رشته در دست اوست. 
و لذا چقدر انسان در دنیا به وسائلی اعتماد می کند ولی بعد می بیند 
که برخلاف انتظارش آن وســیله کمکی که باید بکند انجام نداد. گاهی 
می شــود که به قوای خویش اعتماد می کند و می بیند که حتی آنها نیز 

تخلف می  ورزند. 
تنها قدرتی که اگر انســان به او تکیه کند و برنامه  اش را با او تنظیم 

کند هیچ نگرانی نخواهد داشت خداست.
* استاد شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج ۲، صص۴۵-۴۶

دعایی مشهور ولی نادرست

در محضر امام خمینی)ره(

روزی از استاد خود مرحوم آیت الله ایزدی پرسیدم که بنده به خاطر 
اینکه درس زیاد دارم موفق به نماز شــب نمی شــوم آیا اشکالی دارد 

که به خاطر درس که شــاید واجب هم باشد نماز شب را ترک کنم؟
ایشــان از قول استاد خودشان امام امت)ره( نقل  کردند که ایشان 
می  فرمود: درسی که با نماز شب همراه نباشد، شقاوت می آورد، اگر از 
روی اتفاق یک مرتبه به خاطر مشــکلاتی نتوانستی نماز شب بخوانی 
و مجبور شــدی به جای آن مطالعه کنی اشکال ندارد ولی اگر پیوسته 

بخواهی چنین کنی جز شــقاوت و بدبختی نصیبی نخواهی داشت.
* احمد عابدینی ، روزنامه کیهان؛ ۶/مهر /139۶

درس بدون نماز شب شقاوت می آورد 

صالح، آن زمین اخروی را که »قیعان«یا زمین بایر و 
بی آب و علفی است )بحار الانوار، طبع آخوندی، ج7، 
ص229( به ســرزمینی آباد با همه امکانات تبدیل 
کند که سعادت مطلق و خیر مطلق و حیات مطلق 

ابدی را برایش رقم می زند.
البته در آموزه های قرآن و نیز تفاســیر تبیینی 
معصومان)ع( از بهشت تنها به بهشت های اخروی 
اشاره نمی شود، بلکه برخی از آنها ناظر به بهشت های 
برزخی و مثالی اســت که انســان در سیر تکاملی 
خویش از آن می گذرد تا به بهشــت ابدی اخروی 
جسمانی وارد شــود. بهشت برزخی نوعی گذرگاه 
از عالم ماده دنیوی به سوی عالم جسمانی اخروی 

ابدی است.
نفس انسانی پس از »توفی« از سوی خدا )زمر، 
آیه 42(، همان گونه که پیش از آن از نشئاتی گذر 
کــرده تا به دنیا آمده، در ادامــه پس از مرگ وارد 
نشئات دیگری می شــود که عالم برزخ قبر و عالم 
آخرت ، جزئی از این نشئات است. )واقعه، آیات 60 

تا 62؛ مؤمنون، آیه 100(
ویژگی بهشت های اخروی

سرای آخرت برای اهل بهشت، به گونه ای است 
که هر کسی دارای بهشت اختصاصی خویش است 
که سازه اوست. از همین رو، می توان گفت که اگر از 
مشترکات در اصل بهشت بگذریم، به تعداد نفوس 
انسانی، بهشت هست؛ زیرا هر کسی بر اساس »شاکله« 

شخصیتی خویش بهشت می سازد که خروجی شاکله 
و عملش است. )اسراء، آیه 84(

در آیات قرآن بیان شده که بهشت های گوناگونی 
برای دســته های گوناگون متقین است، چنان که 
بهره مندی مقربان غیر از بهره مندی ابرار است؛ زیرا 
ابرار مثلًا از باده ناب و طهوری که سربسته و مهر و 
موم شده با مشک است و طعم و مزاج آن آمیخته 
از »تسنیم« است، بهره مند می شوند؛ در حالی که 
این نهر »تسنیم« چشمه ای برای مقربان است که 

آن را به اراده خویش به  وجود آورده اند.
در ادامــه این نوشــتار بی آنکــه فرقی میان 
بهشــت های برزخی و اخروی یا حتی بهشت های 
هشــت گانه قائل شویم سعی شــده تا مهم ترین 
ویژگی های برجسته بهشت براساس آیات قرآن بیان 

شود که برخی از آنها عبارتند:

1. امنیت و امان و رهایی از ترس و اندوه: 
یکی از مهم ترین ویژگی های بهشت برای اهل آن، 
رسیدن به امنیت و امانی است که در آن شرایط به 

آرامش می رسند و هیچ گونه خوف و حزنی ندارند. 
)فاطــر، آیات 33 تا 35؛ زخــرف، آیات 68 تا 70( 
بی گمان این امنیت بهشتیان به سبب اعمالی است 
که آنــان در دنیا با ایمان )یونــس، آیات 9 و 10؛ 
مریم، آیــات 60 تا 62( و عمل صالح برای خویش 
ساخته اند. این اعمال صالح شامل اموری چون: انفاق 
)رعد، آیات 22 تا 24(، عبادت خدا)مریم، آیات 60 
تا 63؛ فرقان، آیات 63 و 75( و عوامل کسب تقوای 
الهی )حجر، آیات 45 و 46؛ نحل، آیات 30 تا 32( 

و مانند آنها است.
۲.رهایی از ضعف و خستگی: اهل بهشت 
فاقد هر گونه ضعف و خســتگی هستند که خود از 
نعمت های بزرگ است ، بلکه در کمال قوت و سرحالی 

و سرخوشی هستند. )فاطر، آیه35(
3. دارای اراده و آزادی انتخاب: اهل بهشت 
دارای اراده هستند به طوری که هر چه را بخواهند به 
دست می آورند و هیچ محدودیتی نسبت به بهشت 
خویــش ندارند و ســلطه و اراده کامل بر آن دارند. 
)نحل، آیه 31؛ زمر، آیه 34؛ شــوری، آیه 22( این 
آزادی تمام در ساختار مشیت، به آنان این امکان را 
می دهد که هر جایی بخواهند باشند )زمر، آیات 73 
و 74( و از همه لذات و تمایلات باطنی و ظاهری از 
خوردنی ها و نوشیدنی ها و گوشت و پوشاک و زنان 
بهشــتی و مانند آنها بی محدودیت بهره مند شوند. 

)زخرف، آیه 71؛ طور، آیات 17 تا 22(

۴. آسایش و آسودگی: همان گونه که برای 
اهل بهشــت آرامش تمام و کمال است، همچنین 
آســایش و آسودگی کامل برای آنان رقم می خورد. 
ایشان در بهترین و نیکوترین آسایشگاه ها )کهف، آیه 
31؛ فرقان، آیه 24( بی هیچ درد و رنجی )انعام، آیه 
127؛ یونــس، آیه 25؛ حجر، آیات 45 و 48؛ فاطر، 
آیه 35( با همه امکانات آسایش و رفاهی با همسران 
خویش زندگی می کنند. )بقره، آیه 25؛ آل عمران، 

آیه 15؛ نساء، آیه 57(
۵. زنان بهشــتی: اهل بهشــت از همه نظر 
برخوردار از زنان بهشــتی هســتند که برای همه 
بهشتیان بر اســاس درجات قرب الهی فراهم است 
)آل عمران، آیات 162 و 163؛ طه، آیات 75 و 76؛ 
واقعه، آیات 88 تا 91( از نظر قرآن، زنان بهشــتی 
زنانی بلند مرتبه در عقل و حســن و کمال )واقعه، 

آیات 34 تا 36(، دارای قد و قامتی بلند و کشــیده 
)همان(، دارای آفرینــش جدید )همان(، همچون 
مراویــد در صدف پنهان )واقعــه، آیات 22 و 23(، 
پوشیده از نگاه نامحرم )همان(، دارای خلق نیکو و 
چهره ای زیبا )رحمان، آیه 70(، پیوسته در دوشیزگی 
)واقعه، آیات 34 تا 36(، دارای کلامی شــیوا و رسا 
)واقعه، آیات 34 تا 37(، همسن و سال با همسران 
)همان(، هم انس و بازیگوش )همان(، عامل شادابی 
و  شادکامی و مسرت )زخرف، آیه 70(، حیرت افزا 
)دخان، آیه 54(، همچون یاقوت و مرجان )رحمان، 
آیات 56 تا 58(، با چشمانی درشت و گیرا )صافات، 
آیه 48(، عشق ورز )صافات، آیه 38؛ رحمان، آیه 72(، 
مطهره و پاکیزه )بقره، آیه 25(، اهل شوخی و فکاهی 
)یس، آیات 55 و 56(، لطیف و سپید )صافات، آیات 

48 و 49( و مانند آنها هستند.
۶. احترام و اکرام: اهل بهشــت برخوردار از 
اکرام و احترام در بهشــت هستند که خدا برایشان 
رقم زده است. )یس، آیات 26 و 27؛ معارج، آیه 35(

7.اســتقبال: اهل بهشــت در همــان آغاز 
ورود به بهشــت مورد استقبال خاص فرشتگان با 
خوش آمدگویی و ســلام و وعده سلامت و امنیت 
مواجه می شوند تا این گونه از ایشان تکریم خاصی 
به عمل آید. )حجر، آیات 45 و 46؛ ق، آیه 34؛ نحل، 

آیه 32؛ رعد، آیات 23 و 24(
8. سلامت: بهشت جایی است که سلامت در آن 
در همه ابعاد تحقق می یابد و هیچ گونه نقص و عیب 
و بیماری و درد و رنج و مانند آنها در آنجا نیست. از 
همین رو از بهشت به عنوان »دارالسلام« یاد می شود. 

)انعام، آیه 127(
9.زندگی جاودان: زندگــی دنیوی  آمیزه ای 
از حیات و مرگ اســت )ملــک، آیه 2(، اما زندگی 
اخروی »حیات« محض بدون مرگ است که از آن به 
»الحیوان« تعبیر می شود. )عنکبوت، آیه 64( حیات 
جاودانه در بهشت برخلاف دوزخ بدون رنج و خستگی 
و دیگر عوامل عیب و نقصان است. )دخان، آیات 51 
و 56؛ فاطر، آیات 33 تا 35( از همین رو فرشــتگان 
هنگام ورود، از ایشان با تحیت و سلام استقبال کرده 

و بدان بشارت می دهند. )فرقان، آیه 75(
نهرها و آبشارهای  10.  آب ها، چشمه ها، 
بهشتی: بهشت دارای چشمه ها و رودها )رحمان، 
آیه 66؛ غاشــیه، آیــه 12؛ بقره، آیــه 25( و نیز 
آبشارهایی است که در حال ریزش از بالا به پایین 
است. )واقعه، آیه 31( آب های بهشتی زلال بدون 
تغییر )محمد، آیه 15( برخاســته از چشمه های 
»سلسبیل« )انسان، آیه 18(، »تسنیم« )مطففین، 
آیات 27 و 28( و مانند آنها اســت. البته چشمه و 
نهرهای بهشتی اختصاص به آب ندارد، بلکه انواع 
نوشیدنی ها را در اختیار انسان می گذارد که شامل 
شــیر با طعم غیر قابل تغییر و عسل مصفا و خالص 
بدون موم است. )محمد، آیه 15( چشمه های بهشتی 
بسیار جوشان، روان و جاری و چشم نواز و روح بخش 

است. )رحمان، آیات 46 تا 66(
11.  نوشیدنی ها: نوشیدنی های بهشتی دارای 
ویژگی هایی چون گوارایی )حاقه، آیه 24(، پاکیزگی 
)انسان، آیه 21(، با بوی خوش )مطففین، آیه 26(، 
جوشیده از چشمه ها )انسان، آیه 18؛ طور، آیات 17 
و 19؛ مرســلات، آیات 41 و 43(، غیر مست کننده 
)صافات، آیات 43 تا 47(، بدون ایجاد سردرد )واقعه، 
آیات 17 تا 19(، دارای رنگ ســفید )صافات، آیات 
43 تا 47(، لذت آور )همان(، بدون عارضه فســاد و 
زوال عقل )همان(، با آمیزه ای از کافور )انســان، آیه 
5(، زنجبیل )انسان، آیه 17( و تسنیم )مطففین، آیه 
27(، با بوی مشک )مطففین، آیه 25(، مورد رغبت 
نوشندگان )مطففین، آیات 25 و 26(، محل تنازع و 
رقابت )طور، آیه 23(، خالی از لغو و گناه )طور، آیه 

23( و مانند آنها است.
1۲.  سایه بان های بهشتی: نور بهشت از جنس 
نور خورشــید نیســت، بلکه از جنسی دیگر است. 

سایه بان هایی که بهشتیان در آن قرار می گیرند برای 
مواظبت از نور آفتاب و گرمای آن نیســت، بلکه به 
نوعی پوشش لطیفی است تا از آثار »ظل الله« بهره 
گیرند. )نســاء، آیه 57؛ رعد، آیه 35؛ یس، آیه 56؛ 

انسان، آیه 14؛ مرسلات، آیه 41(
13.  پوشاک ها و فرش های ابریشمی: بهشت 
دارای حریر ابریشــمی اســت که پوشاک و فرش 
بهشــتیان از آن می باشد. )انسان، آیه 12؛ حج، آیه 
23؛ فاطر، آیه 33( فرش های بهشتی دارای آستری 
از جنس دیباج و ابریشم ضخیم است. )رحمان، آیه 
54( لباس های اهل بهشت نیز از جنس دیباج نازک 
و ضخیم سبز رنگ است. )کهف، آیه 31؛ دخان، آیه 
53( بنابراین، پوشش و پوشاک های بهشتیان بسیار 
فاخر و زیبا و چشم نواز است. )دخان، آیات 51 تا 53(

1۴.  جام های بهشتی: پذیرایی از اهل بهشت 
به ویژه مقربان با جام ها و ظرف های بسیار درخشان 
به نام »ابریق« برگرفته از واژه فارســی آبریز یا برق 
عربی اســت. )واقعه، آیات 11 تا 18( پذیرایی که 

توسط نوجوانان و جوانان خدمتکار انجام می شود، 
شامل استفاده از همه انواع ظروف، جام ها و پیاله ها 
و ابزارهای پذیرایی برای انواع خوردنی ها  ونوشیدنی ها 

می شود. )همان؛ انسان، آیات 17 تا 19(
1۵.  بوســتان های بهشتی: بهشــت دارای 
بوستان ها و درختان بسیار و انبوهی است که همواره 
خرم و سرسبز هستند و زمینی دارای سبزه و »حبر«. 
)شوری، آیه 22؛ روم، آیه 15( درختان بهشتی شامل 
درختان خرما و انار )رحمان، آیه 68(، آقاقیا )واقعه، 
آیه 29(، موز )همان(، انگور )نباء، آیه 329، ســدر 
بهشتی)نجم، آیات 15 و 16(، درخت طوبی تنومند 
و  طیب )رعد، آیه 29( و هر میوه دیگری است که 
از جهتی مشابه و از جهتی غیر آن چیزی است که 
در دنیا است. )بقره، آیه 25( این درختان سرسبز و 
پرطراوت و شاداب )رحمان، آیه 64( دارای شاخه های 
نزدیک و در دســترس برای استفاده و بهره مندی 
)حاقه، آیه 23(  با رنگارنگ های بسیار متنوع است. 

)رحمن، آیه 48(
و  بزم ها  در  بهشــتیان  1۶.  بزم بهشتیان: 
جشن های خویش از انواع میوه ها، نوشیدنی ها و 
خوردنی ها استفاده می کنند. )یس، آیات 55 تا 57؛ 
صافات، آیات 42 تا 44؛ ص ، آیات 49 و 50؛ دخان، 
آیات 51 تا 55( در بزم ایشان که مجالس انس و 
الفت و خوشــگذرانی است، انواع گوشت و میوه و 
نوشیدنی و خوردنی مورد استفاده قرار می گیرد که 
شامل گوشت پرندگان و گوشت های مورد اشتهای 
ایشان می شود. )طور، آیات 17 و 22؛ واقعه، آیات 
12 تا 21( در پذیرایی از بهشتیان خدمتکاران جوان 
و نوجوان در خدمت دائم ایشــان هستند. )طور، 
آیه 24؛ انسان، آیه 19( آنان با ظرف های سیمین 
به پذیرایی اشــتغال دارند و همه گونه خوردنی و 
نوشــیدنی را برای اهل بزم فراهم می آورند و دور 

ایشان می گردند.)زخرف، آیه 71(
17.  اشتغالات اهل بهشت: اهل بهشت تنها 
به خوردن و نوشیدن اشتغال ندارند. آنان هر چند که 
در شادی و خوشحالی و سرور در اشکال گوناگون 
هســتند )یس، آیه 55(؛ اما افــزون بر تمایلات و 
خواسته های اشتهاآوری که دارند )انبیاء، آیه 102( 
در مجالس بزم شــرکت می کنند و عمرشان را با 

خوشــی به سر می برند و با سلام و تحیت می زیند 
)ابراهیــم، آیه 23( و به کارهایی چون تســبیح و 
تحمید پروردگار نیز اشــتغال دارند و همواره برای 
ایجاد هر چیزی »ســبحانک اللهم« می گویند که 
به منزلــه »کن فیکون« خدا اســت و پس از هر 
بهره مندی »الحمــد لله رب العالمین« می گویند. 

)یونس، آیات 9 و 10(
18.  زینت ها و آرایه های بهشتی: بهشتیان 
از همه نوع تجملات پوششی و آرایه ها و زینت های 
چشــم نواز بهره می برند که شــامل دستبندهای 
زرین )کهف، آیه 31؛ حج، آیه 23؛ فاطر، آیه 33(، 
دستبندهای مروارید )همان(، دستبندهای سیمین 
)انسان، آیه 21(، لباس های ابریشمی )کهف، آیه 31؛ 

انسان، آیه 21( و مانند آنها می شود.
19.  پاکیزه گویی: اهل بهشت همواره اهل تحیت 
و سلام )مریم، آیه 62؛ یونس، آیه 10( و پاکیزه گویی 
)حج، آیات 23 و 24( به دور از هر گونه دروغ و بیهودگی 

و لهو و لغو هستند. )واقعه، آیه 25؛ نباء، آیه 35(

۲0.  رهایی از کینه: اهل بهشــت دارای همه 
صفات و ملکات برجسته و نیکو و حسنات هستند 
و شــاکله شخصیتی شان چیزی جز مکارم اخلاقی 
نیســت. از همین رو از همه امور زشت و بد و رذایل 
اخلاقی در امان هســتند. )اعــراف، آیه 43؛ حجر، 

آیه 47(
۲1. سکونت در قصرها: اهل بهشت با توجه 
به درجات و مراتب خویش دارای مساکن، خانه ها 
و قصرهایی هستند که در شان ایشان است. )توبه، 
آیه 72؛ فرقان، آیات 75 و 76؛ زمر، آیه 20؛ سباء، 
آیه 37؛ تحریم، آیه 11( بنابراین، بر اساس مراتب و 
درجات اهل بهشت، هر بهشتی دارای کاخ ها و خانه ها 
و مســاکن خاص خودش است که البته بستگی به 
میزان قرب شــخص به خدا دارد. )تحریم، آیه 11؛ 
فرقان، آیه 24؛ معارج، آیه 35( بی گمان مقربان دارای 
بهترین و نیکوترین بهشت ها هستند که می توان از آن 
به بهشت »روح و ریحان« و بهشت رضوان و بهشت 
صدق و مانند آن یاد کرد )قمر، آیه 55؛ واقعه، آیه 
90؛ توبه، آیه 72( که در کنار »سدره المنتهی« قرار 

دارد. )نجم، آیات 13 تا 15(
۲۲.  نورانیت اهل بهشت: از نظر قرآن، اهل 
بهشت دارای نورانیتی هستند که برخاسته از انوار 
ملکات مکارم اخلاقی آنان است. )آل عمران، آیات 
106 و 107( این درخشش درونی آنان هر چند که 
به تمامیت نرسیده باشد به عنایت الهی و به تمامیت 
می رسد. )حدید، آیات 12 و 13 و 19؛ تحریم، آیه 8(
۲3.  پشتی ها و بالش های بهشتی: پشتی های 
بهشتی سبز رنگ و نیکو )رحمان، آیه 76( و بسیار 

مجلل و منظم است. )غاشیه، آیه 15(
۲۴.  تخت های بهشتی: تخت های بهشتی 
که بهشتیان بر آن تکیه می زنند و می نشنیند بسیار 
زیبا و همانند تخت شاهی است که به چیزهای 
زیبایی نیز آراسته شده تا آرامش و آسایش را فراهم 
آورد. این تخت ها در کنار چشمه ها و نهرها و در 
میان درختان میوه دار و پر نعمت است که برخی 
از آنها تخت های زرباف و جواهرنشان )واقعه، آیالت 
12 تا 15( در بلندی و بسیار رفیع  )غاشیه ، آیات 
10 تا 13( در کنار هم چیده شده است که حوریان 
و دوستان در کنار هم و رو به روی هم نشسته اند و به 

بزم می  پردازند و از همه مشتیهات بهشتی بهره مند 
می شوند. )کهف، آیه 31؛ صافات، آیات 43 و 44؛ 

یس، آیات 55 و 56(
۲۵.  خدمتــکاران: اهل بهشــت هیچ کاری 
نمی کننــد، بلکه همه کارهایشــان را خدمتکاران 
نوجوان و جوانــی انجام می دهند که در زیبایی به 
تمامیت رسیده اند و گویی مرواریدهای درون صدف 
و به نخ کشــیده هستند که در صفوف منظم برای 
خدمتکاری آماده اند. )انسان، آیات 15 تا 19؛ طور، 

آیه 24؛ واقعه، آیات 17 و 18(
انواع  با  ۲۶.  گل های خوشبو: فضای بهشت 
گل های خوشبو و معطر آکنده است که ریحان آن 
از روح اهل بهشت تغذیه می کند. )واقعه، آیات 88 
و 89( عطر و مشک در بهشت چیزی است که حتی 
در نوشیدنی ها و خوردنی های پاکیزه، خودش را نشان 

می دهد. )مطففین، آیات 25 و 26(
۲7.  میوه های بهشتی: بوستان های بهشتی 
سرشار از انواع میوه های همسان و مشابه و غیر مشابه 
و مختلف با طعم و مزه های گوناگون اســت که از 
نظر فراوانی غیر قابل بیان و آمارگیری است. البته با 
توجه به درجات بهشتیان و اهل بهشت، میوه های 
درختان نســبت به بهشت ها از نظری همسان و از 
نظری غیر همســان است. )صافات، آیات 42 و 43؛ 
بقره، آیه 25؛ واقعه، آیات 52 تا 68؛ یس، آیه 57( 
این میوه ها بدون ضرر )دخان، آیه 55(، همواره در 
دســترس )رحمان، آیات 52 تا 54(، دارای اقسام و 

انواع گوناگون )ص، آیه 51( و مانند آنها است.
بهشت های  بهشت:  بی پایان  ۲8.  کمالات 
اخروی بســیار متنوع و با همه کمالات در تمامیت 
آن  هســتند. نام هایی که برای بهشت انتخاب شده 
همگی گواه حقایقی از کمالات برجسته بهشت های 
اخروی اســت. از جمله این نام ها می توان به: خلد 
)فرقــان، آیه 15(، دارالســلام )انعــام، آیه 127(، 
دارالمقامه )فاطر، آیه 35(، رحمت )آل عمران، آیه 
107(، صــدق )قمر، آیه 55(، عدن )توبه، آیه 72(، 
ماوی )نجم، آیه 15(، ملک کبیر )انسان، آیه 20(، 

نعیم )همان( و مانند آنها اشاره کرد.
۲9.  هوای بهشت: هواهای بهشت در کمال 
اعتدال با هوائی لطیف و مطبوع و معطر اســت که 

انســان از آن سیر نمی شود و او را شاداب می سازد 
و به وجد مــی آورد و گویی او را از همه ابعاد تغذیه 

می کند. )انسان، آیات 12 و 13(؛ )واقعه، آیه 90(
بهشت اخلاق 

اصولاً کســانی وارد بهشت  می شوند که اهل 
»حسن خلق« باشند و در ســرلوحه نامه اعمال 
ایشان »حسن خلقه« آمده باشد. )عُنوانُ صَحیفَةِ 
المؤمنِ حُسنُ خُلقِهِ()بحار الأنوار:ج 59، ص 392( 
بی گمان کسب این امور در زندگی دنیوی با مکارم 
اخلاقی امکان پذیر است، بنابراین مؤمن باید اهل 
ســلام باشد تا در دار الســلام وارد شود. انسان با 
اعمال خویش بهشــت را می ســازد؛ از همین رو 
هُ  پیامبر)صلی الله علیــه و آله( می فرمایــد: الَجَنَّ
ــهٍ وَ لبَِنَهٌ مِن ذَهَبٍ وَ مِلاطُهَا  بنَاؤُهــا لبَِنَهٌ مِن فضَِّ
المِسکُ الأذَفَرُ وَ حَصباؤُهَا اللُّؤلؤُُ وَ الیاقوتُ وَ ترُبتَُهَا 
عفرانُ...؛ ســاختمان بهشــت خشتی از نقره و  الزَّ
خشتی از طلاست، گِل آن مُشک بسیار خوشبو و 
سنگریزه آن لؤلؤ و یاقوت و خاک آن زعفران است... 
)نهج الفصاحه، ص 434 ، ح 1327(  امیرمؤمنان 
هِ الِاّ مَن حَسُنَت  علی )ع( نیز می فرماید: لا یفَوزُ باِلجَنَّ
تُهُ؛ به پاداش بهشت نمی رسد  سَریرَتهُُ وَ خَلُصَت نیَّ
مگر آن کس که باطنش نیکو و نیّتش خالص باشد. 
)عیون الحکم و المواعظ)لیثی( ص 535 ، ح 9806(

ب( هدیه دادن
پیامبر و صحابه  ایشــان طبق رســومی که بود، 

هدایایی را تقدیم کردند.)3( 
البته رفتار رسول خدا به  گونه ای بود که هر کس 
متناسب با شأن اجتماعی خود هدیه ای می داد و حتی 
با کوچک ترین هدایا در این مراسم شرکت می کردند.

ج( تکریم زوجین
طبق روایتی پیامبر)ص( ، فاطمه )س( را بر ناقه ای 
ســوار کردند و بزرگان بنی هاشــم پشت سر ایشان 

حرکت می کردند.)4(
د( ولیمه

براســاس روایات، پیامبر)ص( و علی )ع( به تعداد 
زیادی از اصحاب ولیمه دادند. پیامبر)ص( گوشــت و 

نان و علی )ع( خرما و روغن را تهیه کردند.)5(
 شــایان ذکر است که اســلام بر ولیمه دادن در 
عروسی تأکید بسیار دارد؛ اما چگونگی ولیمه و شمار 
افراد دعوت شده، با توجه به جایگاه اجتماعی و وسعت 
مالی خانواده تعیین می شــود، ولی تأکید اســلام بر 

شایستگی و سادگی ولیمه است. 

در مورد ولیمه ازدواج حضرت فاطمه)س( گفته 
شده که پیامبر اکرم )ص( خودش دست اندرکار ولیمه 
بود و آشــپزی می کرد. دعوت به ولیمه عروسی نیز 

عمومی بود و اختصاص به گروه خاصی نداشت.)6(
مراعات جامعه

مسلماً این گونه شادی و عروسی گرفتن، در کنار 

اینکه مورد رضایت خداوند بوده، به  گونه ای هم نبوده 
که دیگران از انجام آن عاجز باشند. 

حتی در ولیمه نیز لازم است شأن افراد و وضعیت 
اجتماعی آنان مراعات شود. 

بنابراین با توجه به اینکه عروسی ایشان در اوایل 
هجــرت اتفاق افتاد و مــردم آن زمان وضعیت مالی 
مناسبی داشتند؛ می توان گفت که مراسمی در شأن 
ایشــان و مناســب با وضعیت اقتصادی مردم مدینه 

برگزار شد. 
البته از برخی روایات برداشت می شود که در این 
مراســم برخی از رسم و رسوم رایج صورت نگرفت و 
ممکن است به جهت مراعات وضعیت اقتصادی مردم 
آن زمان صورت گرفته باشــد. در روایتی ام أیمن در 
محضر رسول خدا به  گریه افتاد و حضرت علت  گریه 

را جویا شدند، در این حین ام أیمن عرض کرد:
! فاطمه را شوهر دادی و چیزی بر   »یا رســول الَلهّ

او نثار نکردی؟« 
در این حین پیامبر فرمود: »براستی خدای تبارک 
و تعالی چون فاطمه را به تزویج علی در آورد؛ دستور داد 
که درختان بهشت بر اهل آن از زیور و جامه و یاقوت 

و در و زمرد و استبرق نثار او کردند.«)7(

از این  روایت برداشــت می شود، که رسم بود بر 
سر عروس ها هدایایی به تناسب زمان می ریختند، 
مثــل نقل و شــیرینی، پــول و... و یــا اینکه بین 
مهمانان پخــش می کردند، اما پیامبر چنین کاری 

را نکرده بودند. 
همچنین از جابر بن ســمره روایت شــده است 
که پیامبر فرمــود: »من درباره  ازدواج دخترم منتظر 
فرمان آسمانی بودم تا اینکه در شب بیست و چهارم 
مــاه رمضان جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای محمّد! 

خدای علیّ اعلی به تو سلام می رساند. 
همانا او ملائکــه روحانی و کرّوبیّین را در محلّی 
به نام افیح در زیر درخت طوبی جمع کرده و فاطمه 

را بــه عقد علــی بن أبی طالب درآورده اســت و من 
 خطبــه عقد آنها را خواندم و خداوند خود متولیّ این 

امر بود. 
سپس خداوند تعالی به درخت طوبی دستور داد 
تــا زر و زیور را نثار فاطمه و علی کند و حورالعین از 
آن زر و زیورها جمع کردند و تا روز قیامت به داشتن 

آنها افتخار خواهند کرد.«)8(
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